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 در فدرال دادگاهي منصفه هيات سوي از ،١٤٠٥ مردادماه هفتم چهارشنبه روز آمريكايي-لبناني ساله ٢٨ شهروند و »رشدي سلمان« ضارب ،»مطر هادي«

 تحمل به نيويورك در دادگاهي در »قتل به اقدام« اتهام بابت ترپيش كه او شد. اختهشن مجرم ،»تروريسم« با مرتبط اتهامات تمامي در نيويورك ايالت بوفالوي
    بگذارند. زندان در را عمرش تمام بايد احتمالا حالا بود، شده محكوم حبس سال ٢٥
 كه او دارد. قرار متحده ايالات خارجي يتروريست هايسازمان فهرست در ،١٣٧٦ هرم ١٦ از كه است لبنان »االلهحزب« به نزديك مطر پدر ها،گزارش اساس بر

  است. كرده سفر لبنان جنوب به بارها آمريكاست، در نيوجرسي اهل

 و سينه و شكم گردن، و صورت راست، چشم به ضربه ١٥ انيهث ٣٠ عرض در تنها خميني االلهروح فتواي اجراي انگيزه با او گويندمي آمريكايي هايدادستان
 و كبد به جدي آسيب كرد، نابينا كاملا را او راست چشم ولي نگرفت را رشدي جان چهاگر كه ضرباتي است؛ زده چاقو سرشناس ندهنويس اين بازوي و دست
   انداخت. كار از را هايشدست از يكي عصب، قطع با و كرد وارد او داخلي هاياندام

   كرد. صادر »ارتداد« دليلبه را رشدي قتل فتواي ١٣٦٧ ماهبهمن در مرگش، از پيش ماه چند ،ايران اسلامي جمهوري رهبر اولين و موسس ،»خميني االلهروح«
 خواندندمي »مذهبي فتواي« را آن اسلامي جمهوري شدهكشته رهبر ،»ايخامنه علي« شخص و اسلامي جمهوري كه خميني فتواي و مطر هادي انگيزه درباره

    دانيم؟مي چه بود، كرده تعيين دلاري ميليون ٣/٣ جايزه اجرايش برايش ايران، در امام فرمان اجرايي ستاد ظرن زير حكومتي و مذهبي نهاد خرداد، ١٥ بنياد ولي
  

  
  

  و ناشران كتاب وي متن فتواي خميني بر عليه سلمان رشد
  بسمه تعالي

 انا الله و انا اليه راجعون
چنين ناشرين مطلع از كه عليه اسلام و پيامبر و قرآن، تنظيم شده است، هم» آيات شطاني«رسانم مؤلف كتاب به اطلاع مسلمانان غيور سراسر جهان مي

ند تا ديگر كسي جرأت نكند به ها را اعدام نمايآن ر نقطه كه آنان را يافتند، سريعاخواهم تا در هباشند. از مسلمانان غيور ميمحتواي آن، محكوم به اعدام مي
اگر كسي دسترسي به مؤلف كتاب دارد ولي خود قدرت اعدام  شود، شهيد است ان شاء االله. ضمنامقدسات مسلمين توهين نمايد و هر كس كه در اين راه كشته 

 .بركاتهاو را ندارد، او را به مردم معرفي نمايد تا به جزاي اعمالش برسد. والسلام عليكم و رحمة االله و
 روح االله الموسوي الخميني

  ١٤٠٩رجب  ١١ /١٣٦٧بهمن  ٢٩
  



  رشدي سلمان مله بهح
در » شاتاكوا«آمريكايي، قرار بود در يك رويداد ادبي در انستيتو -تبار و شهروند دوتابعيتي بريتانيايي، سلمان رشدي، نويسنده سرشناس هندي١٤٠١مرداد  ٢١

ني توسط ي ايالت نيويورك سخنراني كند كه در مقابل چشمان افراد حاضر در اين سخنراني مورد حمله با چاقو قرار گرفت. وقتي نام رشدي براي سخنراشاتاكوا
و بازو و ربه چاقو به سر و صورت و قفسه سينه و شكم ض ١٥انيه با ث ٣٠ال داشت در عرض س ٢٤مجري خوانده شد، هادي مطر، جواني كه آن زمان تنها 

  دستش، قصد جانش را كرد.
ها به طول انجاميد در تصاوير و ويديوهايي كه بعد از اين حمله منتشر شد، خون روي ديوار پاشيده و رشدي روي زمين در تقلا براي زندگي است؛ تقلايي كه ماه

جا بازداشت شد، روز بعد هايي ماندگار در صورت و بدن. مطر كه همانزخمتا او دوباره به زندگي بازگردد، البته با يك چشم نابينا شده، دست ناتوان از حركت و 
در دادگاه ايالتي نيويورك مجرم شناخته » اقدام به قتل«در اتهام  ١٤٠٤ماه ها دادرسي، نهايتا در ارديبهشتمتهم شد. او طي ماه» اقدام به قتل«و » تعرض«به 

، هيات منصفه ١٤٠٥د مردا باز بود و در اين مورد نيز روز هفتم» تروريسم« فدرال اتهام بابت هنوز اما وا پرونده. شد محكوم حبس سال ٢٥ شده و به تحمل
    شناخت.» مجرم«دادگاه فدرال در بوفالوي ايالت نيويورك او را در تمامي اتهامات مرتبط با تروريسم 

به سلمان رشدي با انگيزه اجراي ) ٢٠٢٢اوت (١٤٠١اعلام كردند حمله مرداد هاي فدرال اين راي پس از چند ساعت شور هيات منصفه صادر شد و دادستان
كه هيات منصفه راي به مجرم بودن مطر در اتهامات مربوط به تروريسم داده االله خميني، نخستين رهبر جمهوري اسلامي، انجام شده است. با اينفتواي روح

  رو شود.گيري كند و او ممكن است با حكم حبس ابد روبهدرباره مجازات او تصميم، ١٤٠٥ن باآ ١٢نوامبر، يعني است، دادگاه فدرال قرار است سوم
هاي تروريستي خارجي ، در ليست سازمان١٩٩٧نزديك است كه از سال » االلهحزب«هاي آمريكايي، پدر مطر به هاي منتشر شده در رسانهبر اساس گزارش

هاي نيابتي جمهوري اسلامي است و اهميت آن هم براي جمهوري اسلامي در ترين و مشهورترين گروهز قديمياالله يكي اايالات متحده قرار دارد. حزب
    تر از هميشه معلوم شده است.روزه ايران با اسراييل و ايالات متحده بيش ٤٠و  ١٢هاي نظامي اخير ايران در دو جنگ درگيري

ها او (هادي مطر) ماه«اي گفت: روز چهارشنبه هفتم مرداد پس از صدور راي هيات منصفه در بيانيه ، دادستان ايالات متحده،»مايكل دي جياكومو«اما، 
  »كرد، صرف كرد.شان ميچه كه اميدوار بود اعدام سلمان رشدي و احتمالا پيروي از راه شهدايي باشد كه تحسينسازي براي اجراي آنريزي و آمادهبرنامه

اش در جنوب لبنان بوده سازي مربوط به ديدارهاي مطر از خانوادهرسانه حامي آزادي بيان در نيويورك، بخشي از اين آماده ،»فري پرس« بر اساس گزارش
وادگي االله پرده برداشته و به نقل از يكي از شيوخ محلي از روستاي خانتر دو خبرنگار اين رسانه، در گزارشي از روابط نزديك پدر و خانواده مطر با حزباست. پيش

  »االله انجام داده است.ام كه هادي حمله به سلمان رشدي را تحت تاثير ايدئولوژي حزبمن كاملا متقاعد شده«مطر نوشته بودند: 
ر در هادي مط جان آيزنبرگ، معاون دادستان كل آمريكا در امور امنيت ملي نيز در جريان بررسي اين پرونده با اين نظر موافق بوده و پس از راي مجرميت

االله غرق كرده و آماده عمل به فتوايي شده بود كه توسط آميز حزببيش از يك سال خود را در ايدئولوژي خشونت«ها گفته است كه مطر دادگاه فدرال به رسانه
  »استار قتل آقاي رشدي شده بود.هاي ايران صادر شده و خوااللهآيت

و » مرتد«االله خميني تهديد به مرگ شد؛ خميني فتوايي مبني بر در پي فتواي روح» آيات شيطاني« ، يك سال پس از انتشار رمان١٩٨٩رشدي اما در سال 
هاي شهرهاي بزرگ كشورهاي با جمعيت بالاي مسلمان مثل هند و گرفت كه خيابانها در همه در حالي صورت ميبودن او صادر كرده بود. اين» الدممهدور«

هاي متعدد حتي كتاب رشدي را نخوانده بودند ولي هاي خشمگيني بود كه به گواه گزارشبريتانيا، مملو از مسلمان يننشپاكستان و حتي شهرهاي مسلمان
   خواهان مرگ او بودند.

 ژاپني به را او كتاب كه ژاپني مترجم يك  مترجم ژاپني آيات شيطاني ،»هيتوشي ايگاراشي« تر از دو سال بعد،روزي مراقب رشدي بود. كمپليس بريتانيا شبانه
   هاي ديگر ترجمه كرده بودند نيز مورد حمله قرار گرفتند.گرايان اسلامي كشته شد. مترجمان ديگري كه آيات شيطاني او را به زبانبنياد دستبه بود كرده ترجمه

ايي با غرب و كشورهاي منطقه بود، اعلام كرد زدو جمهوري اسلامي كه خواهان تنش اين فتواي خميني فراموش شدهرسيد كه نظر مي، به٧٠در اواسط دهه
اي، رهبر پيشين جمهوري اسلامي، اعلام كرد كه اين فتوا سال بعد، علي خامنه ٢٠طور رسمي لغو نشد. اما هرگز به فتوااز اين فتوا فاصله گرفته است، اين 

اي فعاليت كرده و امپراتوري ها زير نظر علي خامنهيي فرمان امام كه براي سالرداد وابسته به ستاد اجراخ ١٥چنان معتبر است. مدتي قبل از آن هم، بنياد هم
  ميليون دلار افزايش داد. ٣/٣ميليون دلار به  ٧/٢ از را جايزه قتل رشدي  ١٣٩١شود، در سال مالي او محسوب مي

  
  چيست؟ خميني فتواي و مطر هادي بين ارتباط براي دادگاه شواهد

يادآور گستره «آميز، دستان كل آمريكا در امور امنيت ملي، گفته است كه حمله به رشدي در جريان يك نشست فرهنگي و مسالمتجان آيزنبرگ، معاون دا
  جمهوري اسلامي البته هرگونه دخالت در اين حمله را رد كرده است.» عدالت اجرا شده است.«است و با اين راي » جهاني تروريسم ايران

رسان اعلام كردند كه هاي پيامشده در شبكه هاي رد و بدلهاي فدرال در جريان دادگاه با استناد به پيامهاي آمريكايي، دادستانههاي رسانبر اساس گزارش
  به اسلام توهين كرده است.» آيات شيطاني«كرده و معتقد بوده نويسنده كتاب وگو ميدرباره فتواي قتل سلمان رشدي گفت ٢٠٢١هادي مطر از سال 



سلمان رشدي سخن گفته، اما بعدها تصميم خود براي كشتن او را مطرح كرده و » افشا كردن«دهد مطر در ابتدا از ها، اسناد دادگاه نشان ميگفته دادستانبه 
    »بايد هرچه زودتر او را بكشيم.«در يادداشتي شخصي نوشته است: 

را زير نظر داشته و سرانجام هنگام معرفي اين نويسنده براي سخنراني، با چاقو به او حمله هاي عمومي و محل حضور سلمان رشدي ها برنامهچنين او ماههم
  كرده است.

اند. خود ها مدركي براي اثبات انگيزه يا وضعيت ذهني هادي مطر ارايه نكردهاند كه دادستاندر سوي ديگر، وكلاي مدافع هادي مطر در دادگاه استدلال كرده
توانم درباره انگيزه نمي«عنوان شاهد در دادگاه حضور يافته، درباره مهاجم گفته است: اضر به اداي شهادت نشده است. سلمان رشدي كه بهمطر نيز در دادگاه ح

  »ها در سراسر بدنم پراكنده بود.يا هدف او اظهارنظر كنم، اما زخم
 اقدام هادي مطر، موثر بوده است. فتواي خميني روي اين ترديدبي
  

 ١٣٦٧زندانيان سياسي در سال  هزاران كشتار
 بهمن همين سال فتواي قتل سلمان رشدي از سوي او صادر شد.  ٢٥را صادر كرد. در  »سر موضع«فتواي اعدام تمام زندانيان  ٦٧خميني ششم مرداد 

 ٥٩٨نامه قطع، ١٣٦٧ تابستان بهار و در سياسي زندانيان عامقتل و رهبري جانشيني  االله منتظري ازبركناري آيت پس ازهاي پاياني عمرش الخميني در س
  ر اصادر كرد. ، فتوا عليه سلمان رشديسپس او بس جنگ هشت ساله ايران و عراق را پذيرفت.سازمان ملل مبني بر آتش

براي زندانيان سياسي » افساد في الارض«و » محاربه«و  كه بر پايه فتواي ارتداد خميني براي زندانيان سياسي چپ ١٣٦٧در تابستان  عام زندانيان سياسيقتل
   .سازمان مجاهدين خلق بود هوادار و يا عضو

  

  
  

  هاي شيطانيسلمان رشدي و رمان آيه
 به اشخانواده مهاجرات پي در و گذراند زبانانگليس مسيحي مبلغان مدرسه در را ابتدايي تحصيلات آمد. دنيا به هند بمبئي در م١٩٤٧ سال در رشدي سلمان

 انگلستان به سال يك از پس اما شد، كار به مشغول تلويزيون در و رفت پاكستان به ١٩٦٨ سال در رشدي شد. تحصيل به مشغول كمبريج كالج در انگلستان،
 :بود هنوشت ديگر رمان سه شيطاني، هايآيه كتاب از پيش تا بود، آمده دنيا به مسلمان ايخانواده در كه رشدي سلمان .دكر دريافت را بريتانيا تابعيت و بازگشت

 .مور آه آخرين و شرم شب،نيمه هايبچه
 فارسي به را رشدي سلمان شتهنو شرم رمان ش)١٣٨٨ (درگذشتهسحابي مهدي است. شده دانسته هند قاره شبه مردم تاريخ و فرهنگ با مرتبط اثر، چهار هر

 .شد ايران اسلامي جمهوري سال كتاب خارجي رمان بهترين جايزه برنده ش،١٣٦٤ سال در كه كرد ترجمه
را به » بردوايت«اش، جايزه برانگيز، براي نويسندهاست؛ اين كتاب جنجال» سلمان رشدي«مان هارمين ر)، چ(Satanic Verses»آيات شيطاني«رمان 
  .نيز راه يافت، اما موفقيتي كسب نكرد» بوكر«ي جايزه يآورد، در همين سال كتاب به فهرست نها ارمغان

  
شده بر فراز انگليس منفجر و تمام سرنشينان آن به جز  ها ربودههواپيمائي از هند كه توسط گروهي از سيك«: داستان اصلي كتاب آيات شيطانياي از چكيده

 خدايان نقش در بازي تخصصيش نقش كه باليوود سرشناس هنرپيشه. شوندمي كشته باشندمي داستان اصلي هايقهرمان كه مسلمان هنديدو هنرپيشه 
» دوبلور«عنوان فرزند يك بازرگان كه مليت هندي خويش را كنار گذارده و به» الدين چمچاصلاح«و ديگري  دارد، نام »فرشته جبرئيل« نخست نفر هندوست؛

 جبرئيل« آسا،معجزه ◌ٔ يابند. در يك استحالهطرز جادوئي نجات مي دنبال اين انفجار هر دو داخل كانال آبي سقوط كرده و بهكند. بهمي در انگليس فعاليت
يز هويت يك روح ن» چمچا«گيرد و دانند) را مي(برترين فرشته مقرب در اديان ابراهيمي كه او را رابط ميان خداوند و پيامبران ميجبرئيل هويت واقعا »فرشته



كند. تفاوت جريان را نظاره ميبي» جبرئيل«شود، درحاليكه ظن مهاجر غيرقانوني بودن دستگير ميتوسط پليس به» چمچا«شدن در ساحل، پليد. پس از يافته
 رواني بيماري ولي يابد،مي را »كن الي« نام با كوهنوردي خويش،جوي عشق گمشده ودر جست» جبرئيل«كنند. دو قهرمان براي بازيابي زندگي خود تلاش مي

جوئي از جبرئيل براي واگذاشتن دنبال كينهبه بازيافته، را خويش انساني ساختار آسامعجزه ايگونهبه كه نيز »چمچا« الدينصلاح. افكندمي سايه پيوندشان بر او
. سازدمي عملي »كن الي« با اشرابطه نابودسازي و »جبرئيل« در حسد آتش افروختن با را انديشه اين وي. است شدهربوده هواپيماي از سقوطاو پس از واقعه 

ها به هند دهد. هر دوِي آنبخشد و حتي جانش را نجات ميشود، ولي او را ميمي آگاه داده انجام الدينصلاح آنچه بر جبرئيل داستان، در ديگري تنگناي در
الدين صلاح«كند. رساند و سپس خودكشي ميرا به قتل مي» الي كن«برد در يك طغيان حسادتي ديگر ريش رنج ميكه هنوز از بيما» جبرئيل«گردند. باز مي
  .شود كه در هند باقي بمانداش به آشتي رسيده، و برآن ميتنها مورد بخشايش جبرئيل قرارگرفته، بلكه با پدر و نيز هويت هندي فراموش شدهنيز كه نه» چمچا

 ؟!االله خميني فتواي قتل سلمان رشدي را بدهداست و باعث شد كه روح قي گرديدهآميز تلين كتاب براي مسلمانان توهينچرا اواقعا 
 :است آميز تلقي گرديدهاست كه براي مسلمانان توهين ترين عناصريشامل بيش ،يكي از اين حكايات فرعياحتمالا 

 اين ميان در. است )»جاهليه« نام با رمان در(مكه شهر در »محوند« نام با رمان در) پيامبراسلام(محمد زندگياين حكايت شامل بازگوئي دگرگون شده  -١
را لغزشي  دهد ولي بعد آنآلود ديرينه ميهاي شركمبر ابتدا خبر از وحي آياتي در پشتيباني از بتپيا آن در كه شودمي روايت شيطاني آيات بخش حكايت،

صفتي دين شيطانپردازند: يكي زن كاهن بيمي» پيامبر«گردند كه به مخالفت با دارد. دو شخصيت نيز در حكايت معرفي ميطاني عنوان ميبرخاسته از القائات شي
خانه يك روسپي را در خود» بال«گردد، وقتي پيامبر پيروزمندانه به شهر بازمي». بال«مند و هتاك با نام گو، گماناست بذلهاست و ديگري شاعري» هند«با نام 

شود مدعي مي او، گفتار صحت تشكيك در پيامبر صحابه از يكي چنينهم. سازدمي پنهان اند،نهاده برخويش را پيامبر همسران نام هاروسپي آن در كه زيرزميني
  كاري كرده است.هايي از قرآن در حين وحي زيركانه دستكه پيامبر در بخش

 اغفال را روستايش عوام همه او. شودمي وحي بدو) مقرب(فرشته شود از جبرئيلكشد كه مدعي ميت هندي را به تصوير ميبخش دوم داستان؛ عايشه، رعي -٢
دان كه باورمن توانند پياده از درياي عربي بگذرند. در اين زيارت هنگاميسوي مكه كنند، با اين ادعا كه ميبراي زيارت به از سفري آهنگ پياده پاي با تا كندمي

وار اين افراد هاي ضدونقيضي از غرق شدن يا گذر معجزهميان شاهدان واقعه، شرحانجامد. دراينبار ميشوند به پاياني مصيبتهمه پا به دريا گذارده و ناپديد مي
  دهند.از آب ارائه مي

االله اي شفاف به زندگي روحكشد. اين شخصيت كنايهبه تصوير ميرا در اواخر قرن بيستم » امام«بخش سوم؛ رؤيا يك رهبر مذهبي متحجر تبعيدي، با نام  -٣
 .هاي اصلي راوي بازگشت كننده به شخصيت پيامبر در ارتباط استمايهچنين با دستخميني در زمان تبعيدش در پاريس دارد ولي هم

  
 از فتواي خميني عطاءاالله مهاجرانيدفاع 

هايي را و سلسله نوشته وزير ارشاد وقت محمد خاتمي، بلافاصله دست به كار شد عطاءاالله مهاجراني كه  كرده بودچه رازي را برملا ،»هاي شيطانيآيه« كتاب
احكام و احاديث را رديف  از جمله مهاجرانيها، در اين نوشتهكند.  كشف »هاي شيطانيآيه«توهين به مقدسات را در  »راز« تا كرددر روزنامه اطلاعات منتشر 

  .اش واجب استنتيجه بگيرد هر كس به پيامبر توهين كند، قتل د تاركمي
  كند.از خميني دفاع مي با تمام وجودش وقت و هنوز همنشين است اما هيچنهاست كه مهاجراني لندسال

 مدعي ،»شيطاني آيات توطئه نقد« نعنوا با ايصفحه ٢٥٠ كتاب اين در مهاجرانيهاي مهاجراني در يك مجموعه به صورت كتار منتشر گرديد. سرانجام نوشته
 به كه اسلام صدر زمان در العربجزيره يهودي تاجر د؛كنمي مقايسه اشرف بن كعب با را رشدي و است صحيح كاملا رشدي قتل براي خميني فتواي كه شد

  .شد كشته پيامبر همسران درباره جنسي اشعار سرودن دليل
 مكان نقل از پس حتي او. است نوشته خوابيده،مي ساعت نيم روزي تنها كه حالي در روز و پس از ماجراي فتوا، ٤٠گويد اين كتاب را ظرف مهاجراني خود مي

 در ديگر بار مهاجراني كرد، اعطا »سِر« لقب رشدي سلمان به بلر كه ٢٠٠٧ سال در. كندمي دفاع كتابش از چنانهم و ها را پس نگرفتنوشته اين هم لندن به
  .كرد حفظ را خود موضع نيز هاسال اين تمام در و كرد حمله بريتانيا دولت هب مورد اين

(كه به كارگرداني علي عباسي و بازي درخشان زر امير ابراهيمي ،در جشنواره كن» عنكبوت مقدس«سازمان سينمايي ايران در واكنش به نمايش موفق فيلم 
  .كنندمي حركت »شيطاني آيات در هارشديسلمان مسير« در كه كرد هممت را سازانفيلم جايزه بهترين بازيگر زن را گرفت)،

 پس اين افراد امروز ناشناخته وارد اين عرصه شدند؛«(نزديك به سپاه) همين تهديد را تكرار كرد و گفت: وگو با خبرگزاري فارسسعيد حداديان، مداح، در گفت
  ».نداشت راحت خواب شب يك حكم، اين از بعد او. شوممي يادآور را خميني امام سوي از دامشاع حكم صدور پي در ملعون رشدي سلمان عاقبت هاآن به
  

 و كتاب جديد رشدي بارپيامدهاي فاجعه
باري شده ساز حوادث تلخ و فاجعهنامد، زمينهمي »تروريسم فرهنگي«، فتواي مرگ كه رشدي آن را ٢٠٢٢پيش از هدف گرفتن خود سلمان رشدي در آگوست 

  ود. ب



ساله لبناني متولد گينه،  ٢١بود كه مصطفي مازح، جوان  ١٣٦٨ مرداد در جدي مورد اولين. كردند تلاش خميني حكم ها، بسياري براي اجرايدر طول اين سال
 »شهيد« را او اسلامي هوريجم هايمقام. شد كشته خود شود، موفق كهآن از پيش اما داشت را او موفق شد به محل اقامت رشدي راه پيدا كند و قصد كشتن

  .كردند پا به يادبودي برايش نيز زهرا بهشت در و ساختند . پيكر او از لندن به جنوب لبنان منتقل شد و برايش مقبرهنديدنام
ايي، همان سال هدف حمله ، هيتوشي ايگاراشي، مترجم ژاپني اين رمان، به دست دانشجويي بنگلادشي كشته شد. اتوره كاپريولو، مترجم ايتالي١٩٩١در سال 

، رشدي در پي تهديدها از ترس جان ٢٠١٢شدت زخمي شد. در سال قرار گرفت و زخمي شد. يك سال بعد، ويليام نيگارد، ناشر نروژي كتاب، طي يك حمله به
  ر هند، كشور زادگاهش، شركت نكند.خود مجبور شد در جشنواره ادبيات جايپور د

ش كشيدن هتلي در شهر سيواس تركيه بود كه عزيز نسين در آن اقامت داشت. هر چند او نجات يافت، ولي سي و سه نفر در آن بارتر به آتفاجعه همه از و 
  د، خوشبختانه سوءقصد ناكام ماند.حمله جان خود را از دست دادند. به نجيب محفوظ، نويسنده مصري، در قاهره حمله شد. سلاح جنايت اين بار هم چاقو بو

اي هم در آن جان خود را از دست دادند. عمل قبيح دهها شد و عها به درازا كشيد و به ترور اشخاص محدود نماند. آشوبسال »هاي شيطانيآيه«بر سر  جنايت
ها نبود. مجادله ديگري هم در افكار عمومي و در بين اهل قلم بر سر تفسير آور. ولي فقط اينانگيز بود و هم ترسسوزي بار ديگر جان گرفت، كه هم رقتكتاب

محمد و نشريه فكاهي شارلي ابدو بار ديگر داغ شد. اين مجادله محدود به اروپا نبود جريان داشت كه بعدها هم در جنجال كاريكاتورهاي  »توهين به مقدسات«
ها پرده از اين مجادله »سلمان رشدي و حقيقت در ادبيات«العظم، نويسنده سوري چپ، در كتاب و در جهان عرب با شدت بيشتري جريان داشت. صادق جلال

كند دهد. او بي اما و اگر از اين كتاب دفاع ميمورد نقد قرار مي »هاي شيطانيآيه«فكران عرب را در برخورد با كارانه بخشي از روشندارد و موضع محافظهبرمي
  .پردازدهاي تاريخي آن هم ميكند و به جنبهو آن را به يك رمان تخيلي خلاصه نمي

  

 
  »چاقو« كتاب

دهد كه انگيز از زندگي خود پس از حمله فردي متاثر از خميني ارائه ميپردازد و تصاويري شگفت، به بررسي ترور ناكام خود مي»چاقو«سلمان رشدي در كتاب 
 .بخش استواقع الهامبه

 پاسخ عشق با -است نفرت از اياستعاره چونهم چاقو- نفرت نآ در كه است روايتي اين كه است اين گويم،مي جااين كه را داستاني ماهيت« گويد:مي رشدي
 »كند.مي غلبه نفرت بر كه است عشق اين سرانجام، و شودمي داده

بخش بوده است، راهي براي ها بستري بودن و تحمل درد، توانستم دوباره قلم به دست بگيرم و بنويسم. نوشتن برايم همواره يك ابزار نجاتپس از ماه«
  »كرد.تر مينوشتم، مرا يك قدم به احياي خودم نزديكاي كه ميازگشت به زندگي عادي. هر كلمهب

، از يك حمله با چاقو كه به قصد كشت او صورت گرفت، جان سالم به در برد. يك چشمش ١٤٠١د ردام ٢١سلمان رشدي در جريان سخنراني در نيويورك در 
رحم و مرگبار. چاقو بارها و بارها به بدنم فرو رفت. در آن حمله به من مانند يك صاعقه بود. ناگهاني، بي«اي زنده ماند: طور خارق العادهرا از دست داد، اما به

  »توانم زنده بمانم و بار ديگر نور خورشيد را ببينم.كردم، اين بود كه آيا ميلحظات، تنها چيزي كه به آن فكر مي
   روي صورتم آويزان شده بود.» پزمرغ آب چشمم مانند يك تخم«در جايي گفته است 

بار با چاقو، ازجمله به گردن و شكم او ضربه زد. تصوير او از لحظه حمله و تلاشش براي  ١٢ثانيه،  ٢٧هاي سن بالا آمد و در زمان كوتاه ضارب با سرعت از پله
خواستم ها رسيدگي كنند. چيزهايي هم بود كه من ميواقعا مي خواستند فورا به آنچيزهايي بود كه مردم «كننده و قابل ستايش است: غايت خيرهبقا و زندگي، به

ام در جيب ديگر كليدهاي خانه« »ام در آن جيب است.هاي اعتباريكارت«گفتم: آمد ميبگويم. به هركسي كه ممكن بود توجه كند، با صدايي كه از ته چاه مي
احتمالا داشتم  ».داني اين كيستالبته كه اهميت دارد، مگر نمي«سپس صداي دومي گفت  ».اهميتي داردچه «گفت صداي مردي را شنيدم كه مي» .است
  مردم، پس واقعا چه اهميتي داشت. انتظار نداشتم به كليد خانه يا كارت اعتباري احتياج داشته باشم.مي



كنم كرد، فكر ميام اصرار مين چيزها، چيزهاي عادي و معمولي زندگي روزمرهشنوم كه براي آكنم، صداي نحيفم را مياما حالا، وقتي به گذشته نگاه مي
هاي بانكي را در آينده، با ادامه حيات اي براي مردن نداشت و كاملا قصد داشت آن كليدها و كارتهيچ برنامه -بخشي مبارز در اعماق درونم-بخشي از وجودم 

  »كرد، زنده بمان. زنده بمان.كرد، دوباره استفاده كند. بخشي از وجودم زمزمه مير زندگي آن پافشاري مياش بآن بدني كه بخش دروني من با تمام اراده
شلوار مارك كردم. نگران كتام فكر ميبه وسايل شخصي» شكلي احمقانهبه«او چند ماه پس از حادثه و در زمان انتشار كتاب چاقو گفته است كه آن لحظه 

رسد، اما همان لحظه، اين نظر مي از جيبم بيفتند. در آن حال اين فكر مضحك به هاي اعتباريكه خراب نشود و مبادا كليد خانه و كارتام بودم »رالف لورن«
  »هاي اعتباري نياز خواهم داشت.گفت به كليدهاي خانه نياز دارم، به آن كارتبخشي از من بود كه قصد نداشت بميرد. بخشي از من بود كه مي

چيز به سرقت نرفت. چكي را كه در جيب داخل كتم بود، ها. هيچها، كليدها، ساعتم، مقداري پول نقد، همه آنكارت«چيز را پس گرفت. ي زنده ماند و همهرشد
اند چرا از اينكه هيچ كدام دههايم را هم نگه داشتند. مردم از من پرسيعنوان مدرك نگه داشت. به همين دليل، كفشآلود بود و پليس آن را بهپس نگرفتم. خون

  »كنم. آخر چرا كسي بخواهد در چنين لحظه وحشتناكي چيزي بدزدد؟از وسايلم گم نشد تعجب مي
داد و ها به من اميد ميهاي حمايت و محبت آنپيام«هاي آرامش و الهام بوددند: كند كه در روزهاي تاريك پس از حمله، دوستانش مانند شعلهاو روايت مي

  »تواند بدرخشد.ترين لحظات، نور انسانيت و دوستي ميها نشان داد كه حتي در تاريكها و حمايتشد احساس كنم تنها نيستم. اين محبتعث ميبا
هدف  كرد، چيزي نيست كه تنها يك فرد را» آيات شيطاني«صورت عمومي دعوت به آن عليه رشدي و ناشر كتابش خميني به ١٣٦٧ترور، كاري كه در بهمن 

نويسند باور دارم كه اي هولناك و رويارويي با مرگ را هم از سر گذرانده، ميكه تجربهقرار دهد؛ نيتش تخريب روح و روان جامعه است. اما رشدي پس از اين
  »تواند اراده ما براي زندگي، عشق و خلق را نابود كند.ترور نمي«تر از اين هستيم. ما قوي

اما هر روزي كه زنده هستم، فرصتي است «ل نخواهد بود. براي رشدي هم كه يك چشمش را از دست داده همين است: زندگي پس از حادثه، هرگز مانند قب
  »چيز بديهي نگاه نكنم.براي بازسازي و رشد. اين تجربه به من آموخت كه هر لحظه از زندگي را قدر بدانم و به هيچ

اصلا حالم «در جايي از كتاب با طنزي ظريف، خودش را پس از سپري كردن تروماي حمله و از دست دادن چشم، با كبد اين اندام حياتي مقايسه مي كند: 
كار كردن. توانستم  شود. كبدم بازسازي شد و شروع كرد به درستانگيز است. بازسازي ميخوب نبود. شكسته بودم، اما در حال بهبود بودم. كبد اندامي شگفت

  »از بيماري زردي نجات پيدا كنم.
كه عليه او كتاب » عطااالله مهاجراني«شهري كه دست بر قضا اينك  -و لندن-ها پس از اقامت در بريتانيا سلمان رشدي اكنون ساكن ايالات متحده است. سال

توجيه گر دعوت به كشتن رشدي است و در زماني » نقد توطئه آيات شيطاني«كتاب نوشته و از فتواي خميني تمجيد كرده، در آن زندگي مي كند. مهاجراني در 
  ت آن به تلويح ابراز خشنودي كرد.كه رشدي در نيويورك هدف ضربات چاقو قرار گرفت، از لندن باب

ريچل «برجسته در زندگي اخير نويسنده، ها زني است سخت مهم و با نقشي كتاب تقديم شده است به زنان و مرداني كه جان رشدي را نجات دادند. در راس آن
من عاشق چشمان او هستم و او با «، شاعر و نويسنده آمريكايي كه شاهد تخليه چشم همسرش و دوختن پلك هاي او بعد از حمله بوده است: »اليزا گريفيتس

  »كند.تر دوست دارم كه چگونه جهان را نظاره مييشها خانه را ترك كرد و سپس دنياي ما تغيير كرد... اكنون من تنها چشم او را بدو تا از آن
من براي سلام «اش است: كند كه شروع آشنايي او با همسر آيندهزبان سوري را روايت مي، شاعر فرانسه»آدونيس«در جايي از كتاب چاقو، رشدي ملاقات با 

 »اليزا«كننده زني كه كنار او ايستاده بود و با من دست داد و خودش را خند خيره(به زبان فرانسه، چون او انگليسي بلد نيست) و با لبكردن نزد ادونيس رفتم
اش در هنگام طلوع خورشيد اليزا به خانه«و سپس در جايي ديگر مي گويد: » معرفي كرد، پاداش گرفتم. خواننده عزيز، ناديده گرفتن آن لبخند سخت بود

  »."طور باشدام. اميدوارم واقعا اينكنم عاشق اليزا شدهفكر مي"شتي نوشتم بروكلين رفت. بعد از رفتن او، براي خودم ياددا
ست. نقش اساسي در بهبودي رشدي و بازگشتش به زندگي كه خلق كتاب چاقو نشانه عمومي آن است، پس از شخصيت اميدوار و محكم او، مديون همسرش ا

همسرم هميشه در كنارم بوده است. او براي من مانند يك ستون محكم «شود: ده شريك ميجاي كتاب لحظات استثنايي آن را با خواننموضوعي كه در جاي
تنها همسرم، بلكه بهترين در زندگي بود. در روزهاي سخت پس از حمله، حمايت و حضور او به من قدرت داد تا بتوانم با اين واقعه دردناك كنار بيايم. او نه

  »به او اعتماد كنم و روي او حساب كنم.توانستم دوستم بود، كسي كه هميشه مي
هايي كه پس از حمله تجربه كردم، همسرم به من كمك كرد باوجود تمام درد و ترس«كند: خود نيز اشاره مي چنين به نقش همسرش در بهبودي روحياو هم

تر است و نبايد اجازه دهيم كه اين حادثه ما را تعريف كند. اين اق بزرگگفت كه زندگي ما از اين اتفتا اميد و اعتماد به زندگي را دوباره پيدا كنم. او هميشه مي
  »ام را دوباره بسازم.سخنان او به من انگيزه و نيرو داد تا بتوانم به جلو حركت كنم و زندگي

نهايت همسرش با محبت و توجه بيكند كه در دوران سخت پس از حمله، كند. او بيان ميشان اشاره ميرشدي به نقش همسرش در تقويت عشق و رابطه
كند، كمك كند پنجه نرم ميوپذير كه با مرگ و نيستي دستتواند به يك انسان زخم خورده آسيبخود، به او نشان داده كه عشق واقعي چيست و چگونه مي

  ها برآيد.ترين چالشتا از پس بزرگ
قصد و ترور ناكام است. او به بررسي اثرات چندگانه اين حادثه بر جامعه، سياست، و روان سوء يك از دقيق و جامع تحليل يك  كتاب چاقوي سلمان رشدي،

ما ديگر همانند «كه رشدي آن را پس از فتواي خميني زيسته است: » ساموئل بكت«انگيز پردازد. نوعي بسط جمله شگفتافراد و در راس آن خود نويسنده مي
  همه ماجرا نيست.؛ اما اين »قبل از فاجعه ديروز نيستيم



اما من انتخاب «شود كه روي ديگر آن مرگ است: ادبيات براي رشدي يك پناهگاه است و ترس آورده خميني براي او، يك اسلحه قدرتمند محسوب مي
  »رو شوم.هخواهم با شجاعت و ايمان به آينده روبام را كنترل كند. ميگذارم ترس زندگيام كه در برابر آن ايستادگي كنم. نميكرده

جا به او حمله تاثير قرار داد، به محلي برگشت كه ضارب دوستدار خميني، در آنماه پس از سوءقصدي كه بينايي او را براي هميشه تحت ١٣با همين قدرت، 
ام كه افتاده بودم و ر جايي ايستادهكه دتصميم گرفته بودم كه بايد اين كار را براي خودم انجام دهم؛ بازگشت به صحنه جرم و احساس كردن اين«كرده بود: 

كم نسبتا سالم هستم و ديگر ضعيف نيستم؛ جايي كه مرگ به سمت من نشانه رفته بود يا دست -در آستانه مرگ بودم. اما دوباره سرپا و سالم و قوي هستم 
  و به من كمك كند.ولي تيرش با اندك فاصله خطا رفت. اميدوار بودم اين ديدار مثل يك آيين پيروزي عمل كند، 

جا، دقيقا در همان آن اين بازگشت نماد ايستادگي و پيروزي بود. براي اولين بار پس از حمله، احساس كردم كه شايد بتوانم به زندگي عادي بازگردم. ايستادن در
ي بود كه مرگ به من نزديك شده بود و اكنون جا جايزمان. اينطور هماي كه چاقو به من اصابت كرد، احساس عجيبي داشت. احساس قدرت و ضعف بهنقطه

  »ا بودم، زنده و با نيرويي جديد.جمن اين
  

 دفاع از سلمان رشدي
ز سلمان رشدي و آزادي بيان و عقيده بود. روشنفكران و نويسندگان از سراسر جهان به دفاع از صداي غالب اما دفاع ابا وجود اين همه تهديدها و ترورها، 

المللي دفاع از سلمان رشدي و ناشرانش تشكيل شد كه در آن نويسندگان سرشناسي چون گونتر گراس و هارولد پينتر حضور رشدي برخاستند. كميته بين
 .دهدقرار مي »چه با محتواي رمان رشدي موافق باشند يا نه«در آن است كه دفاع از آزادي بيان را فارغ از داشتند. نكته جالب در بيانيه اين كميته 

و مدافعان فتواها بلند بود. ولي  (در پست وزارت)پراكني امثال مهاجرانيدر فضاي اختناق حاكم در ايران نويسندگان وادار به سكوت شدند. تنها صداي نفرت
سرنوشتي خود را با هرگز از سلمان رشدي غافل نماندند و به هر طريق همبستگي و هم و انجمن قلم ايران در تبعيد، و كانون نويسندگان ايران ايرانيان تبعيدي

  هاي مرگ نشان دادند. فرمان
كه در واقع سنت تروريستي شود. ميدست بهبا ترجمه روشنك داريوش، منتشر شد و هنوز هم به روش زيرزميني در ايران دست »هاي شيطانيآيه«كتاب 

وشنفكران خميني به جا گذاشت، از يك طرف صدور تروريسم به وراي مرزهاي كشور و از طرف ديگر هموار كردن راه بر فتواهاي حكومتي ترور مخالفان و ر
 فراموش شدني نيستند.به حكم ارتداد كشته شدند،  كه پروانه و داريوش فروهر، محمد مختاري و محمدجعفر پوينده ١٣٧٧هاي پاييز داخل ايران بود. قتل

  
  را نخوانده بود االله خميني هرگز كتاب سلمان رشديروح

االله شده آمريكايي، در يادداشتي با بررسي تاريخچه صدور فتواي فتل سلمان رشدي، آن را اقدامي زيركانه ازسوي روحگر سياسي شناختهرابين رايت، تحليل
ميان هاي وجودي وقت جمهوري اسلامي بهنوعي براي انحراف افكار از چالشزماني تصادفي، بهداند كه در يك هممهوري اسلامي، ميخميني، رهبر نخست ج

  آمد.

 پيشين رهبر پسر خميني، احمد كه است كرده اشاره اين به شد، منتشر  »نامه نيويوركرهفته« ، در١٤٠١ مردادماه ٢٣شنبه، رايت در يادداشتي كه روز يك
   ، را نخوانده بود.»آيات شيطاني«االله خميني هرگز كتاب سلمان رشدي، ميلادي در تهران به او گفته روح ١٩٩٠ دهه اوايل در اسلامي، جمهوري

اقدامي سياسي براي «آمريكايي، به نوشته رايت، -خورشيدي) براي قتل نويسنده بريتانيايي ١٣٦٧ماه بهمن(١٩٨٩فتواي رهبر جمهوري اسلامي ايران در سال 
از يك صحنه روياي تخيلي مربوط به محمد، پيامبر مسلمانان، در كتاب آيات شيطاني بود؛ زيرا آن » برداري از خشم شديد در پاكستان، هند و فراتر از آنبهره

كند، براي برخي مسلمانان كفرآميز محسوب ميعنوان فرستاده خدا تضعيف كشد و اعتبار پيامبر را بههاي انساني را به تصوير ميبخش از كتاب كه ضعف
  شود.مي

هاي آمدن از چالشدر آن زمان، جمهوري اسلامي جوان در حال بيرون«كند كه داند و به اين اشاره ميصدور اين فتوا را از زيركي خميني مي ،گر آمريكاييتحليل
هاي سياسي در ميان روحانيون؛ برجاي گذاشت؛ نارضايتي گسترده داخلي؛ تعميق شكافميليون نفر كشته كم يكساله با عراق كه دستوجودي بود: جنگ هشت

   »بندي كرده بود؛ و يك دهه انزواي ديپلماتيك.يك اقتصاد ضعيف كه سوخت و اقلام خوراكي اساسي را جيره
پاخيزند و بدون خواست به» نان دلاور در هركجا كه باشندهمه مسلما«چنين ناشران كتاب او به هر زباني را به مرگ محكوم كرد. او از خميني رشدي و هم

كه در اين راه كشته شود، شهيد هر«به گفته او، ». كس جرات توهين به مقدسات مسلمانان را نداشته باشدتا از اين پس هيچ«ها را بكشند، معطلي همه آن
   ».كندشود و فورا به بهشت عروج ميمحسوب مي

هايي به اعتقاد رايت، خميني اغلب روي موضوع ميليون دلار رسيد.به بيش از سه ي هم براي اين كار تعيين كرد كه رقم آن درنهايتاآن زمان تهران جايزه
  كردندهاي انقلاب منحرف ميها و شكستكرد كه توجه عمومي را از شكافگذاري ميسرمايه

  



  
  

  گيرينتيجه
 در تا بود آمده او. حاضر شده بود هنر مورد در وگوگفت براي ادبيات و كتاب دوستداران ميان دربريتانيايي، روز جمعه -ساله هندي ٧٥سلمان رشدي، نويسنده 

 ود، صحبت كند؛ اما نويسنده هدف حملهش منتشر ديگر ماه چند است قرار كه ،»پيروزي شهر« جديدش، رمان به راجع ركنيويو ايالت چاتاكوآي جشنواره
 .قرار گرفت شديدي

چنين مه شد، منتشر و چاپ و تنظيم قرآن و پيامبر و اسلام عليه كه شيطاني آيات كتاب مولف«: گويدمي فتوا اين در اوصادر شد؛  ١٩٨٩فتواي خميني در سال 
 جرات كسي ديگر تا كنند اعدام را هاآن سريعا يافتند، را آنان كه نقطه هر در تا خواهممي غيور مسلمانان از اند.ناشران مطلع از محتواي آن محكوم به اعدام

  »انشاءاالله است؛ شهيد شود، كشته راه اين در كس هر و كند توهين مسلمين مقدسات به نكند
 كريستوفر از. گذراند سر از را حساسي بسيار روزهايي نيز شرق در چه و غرب در چه زندگي زيرزميني داشته باشد. جهان روشنفكري هارشدي مجبور شد سال

 و شدند پنهان »دين به توهين با مخالفت« پرچم پشت هم  بسياري اما پرداختند؛ او بيان آزادي حق و رشدي از جانانه دفاع به بسياري سعيد ادوارد تا هيچنز
   بود. اين نبردي سر آزادي و آزادانديشي و انتشار كتابش را محدود كردند. ندگذاشت تنها را رشدي

پنداشت، آن فرمان مرگ، چاقويي شد در شده ميسي و سه سال و نيم بعد از صدور حكم قتل سلمان رشدي، وقتي كه حتي خود او هم آن را امري فراموش
دانست كه از  جسوريهاي براي كشتن آمده بود. نجات سلمان رشدي را پيش از رسيدن به بيمارستان بايد مديون انساندست يك جوان متعصب اسلامگرا. او 

  كرد.ها تقديم را به آن نوشت و آن» چاقو«بعدها سلمان رشدي كتاب به نام درنگ خود را به صحنه رساندند. داخل جمعيت بي
 ه است.دينام »تروريسم فرهنگي«كه سلمان رشدي آن را  بودحادثه  ؛هر كوچكي در آمريكاجنايت روي صحنه سالن يك موسسه فرهنگي در ش

خاطر كتابي كه تنها دو صفحه از آن را خوانده، تا آستانه اي را بهدفاع، نويسندهثانيه شخصي بي ٢٧تا در  بوددر آن جوان جمع شده  يچه ميزان كينه و خشونت
گو، ودهد. در اين گفتخود ترتيب مي »مهاجم، قاتل احتمالي«سلمان رشدي يك ديالوگ خيالي با  ، خودبه اين پرسشجوي پاسخي ومرگ بكشاند؟ در جست

بيند، مي »دورو«كه رشدي را آدمي شويم كه در توضيح انگيزه عمل خود، جز اينانگيز جواني آشنا ميهاي كتاب است، با دنياي رقتترين بخشكه از درخشان
  .ودرفراتر نمي

د؛ البته براي دهب نشانجا ادب و هنر را همه با اشدشمني و ترور به خواهد ميل خودجمهوري اسلامي است كه مي مانيفست مقدس ،انگار فتوا عليه رشدي
 به را انگر تا غلام كشاورزقاسملو، از صديق كم تا گرفته فرخزاد فريدون از ،در خارج كشور حكومت اين توسط شدهترور كنشگران و هنرمندان كه مردم ايران

  .ندارد تعجبي جاي موضوع اين دارند، ياد
او حداقل هشت رمان ديگر به اضافه كتابي از خاطرات زمان زندگي زيرزميني و چند كتاب ديگر ، ساكت نشد و رشدي سلمان ها،با اين حال در تمام اين سال

 در ايجشنواره در را رشدي پاريس، در »ابدو شارلي« مجله به حمله از پس ماه چند حتي. بود اهدانشگاه در تدريس و ادبي هايجشنواره ثابت پاي و نوشت
 كرد. بيان آزادي از اير مخاطبان، دفاع جانانهساي كنار در و حاضر برلين

بقيه نزديكان توانست مثل زرگ شده است. ميلبناني در آمريكا ب -اي آمريكاييكند، در خانوادهاو را مشخص مي »الف«جوان، كه رشدي در كتاب خود با حرف 
 پس از آن سفر،احتمالا  آشنا نشده بود ميهاي اسلاجا با سازماناز يك زندگي معمولي برخوردار باشد، اگر براي ديدار پدر به لبنان نرفته و در آن و دوستانش

  ».يه خدا هستند، حق زندگي ندارندكساني كه عل«گويد: . همين امام است كه ميدادبه زندگي عادي خود ادامه مي
  !است معروفكش دشمن درجه يك آزادي بيان و انديشه و كودك در جهان، به ايران جمهوري اسلامي

  ٢٠٢٦هفتم آگوست -١٤٠٥ دجمعه شانزدهم مردا


